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1397/02/19
بیانات در دانشگاه فرھنگیان

 
به مناسبت ھفته ی بزرگداشت مقام معلمّ (١)

 

 
بسم الله الرحّمن الرحّیم

و الحمد�  ربّ العالمین و الصلاّة و السّلام علی سیدّنا و نبینّا ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الطیّبّین الطاّھرین المعصومین سیمّا

 
بقیةّالله فی الارضین.

 
عزیزان من! دیدار امروز، برای من یکی از شیرین ترین دیدارھا است؛ اولاًّ به خاطر اینکه دیدار با جامعه ی عظیم الشّأن معلمّ است؛ ھم معلمّین
اینجا حضور دارند و ھم دانشجومعلمّان -یعنی معلمّان فردا و آینده ی این کشور- و ھم اینجا جایگاھی از جایگاه ھای تربیت قشر عظیم الشّأن
معلمّ است. ما ھر سال دیدار با معلمّین را داریم؛ برای من آن دیدار ھمواره مغتنم است؛ آن دیدار، نمادین است و برای احترام به معلمّ و
تکریم به معلمّ است؛ [امّا] امسال آن دیدار با معلمّین را -که در حسینیهّ [امام خمینی (ره)] انجام میگرفت- تبدیل کردیم به این دیدار که
به صورت مضاعف نمادین باشد: ھم تکریم معلمّ، ھم تکریم دانشگاه معلمّ پرور. قبل از اینکه من عرایضم را شروع کنم، اشاره کنم به بیانات
خواھر عزیزمان و برادران عزیزی که صحبت کردند؛ مطالبی که گفته شد، مطالب خوبی بود؛ مورد تأیید ما است؛ بعضی از آنھا را یادداشت
کردم. خواھش میکنم آنچه را گفتند بنویسند، مشخّص کنند، بدھند به ما و تا آنجایی که امکان داشته باشد، ان شاء الله تعقیب خواھد شد؛

 
مطالب صحیح و سنجیده ای بیان شد.

 
خب امام (رضوان الله علیه) فرمودند «معلمّی شغل انبیا است»؛(٢) این فقط یک شعار دل خوش کن نیست؛ این یک حقیقت قرآنی است: وَ
یُعَـلِّمُھُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَة؛(٣) از جمله ی خصوصیاّت پیامبران، تعلیم است. یعنی شما دارید راھی را حرکت میکنید که برترین انسانھای تاریخ
بشریتّ، آن راه را رفته اند و برای آن مقصود و برای آن پیمایش، مبعوث شده اند؛ یعنی پیغمبران. تأثیر بی نظیر، نقش بی نظیر تعلیم و تربیت
عمومی در پیشرفت کشور، در سعادت کشور یک مسئله ی فوق العاده مھمّی است. به نظر ما این جزو واضحات است، جزو بدیھیاّت است -
اگرچه بعضی متأسّفانه این امر بدیھی را درست درک نمیکنند- که آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی، زیرساخت اصلیِ سعادت یک

 
ملتّ و پیشرفت یک کشور و در جمھوری اسلامی، حرکت به سمت آرمانھا است.

 
وظیفه ی مھمّ ھمه ی ما -چه این حقیر، چه مسئولین دولتی، چه مدیریتّھای متوالی در بخشھای مختلف- این است که منزلت معلمّ را در
جامعه معرفّی کنیم؛ این کار نشده؛ منزلت معلمّ، جایگاه معلمّ، آن جوری که این حقیر به آن اعتقاد دارم و آن را حس میکنم و لمس میکنم،
در جامعه جا نیفتاده. مسئله ی معیشت البتهّ مھم است -شکیّ نیست- امّا مسئله ی منزلت معلمّ، اگر از مسئله ی معیشت مھم تر نباشد،
قطعاً کمتر نیست. این [منزلت] فقط با گفتن ھم حاصل نمیشود؛ حالا [اگر] بنده بگویم «معلمّی یک چنین مقام والایی است یا مقام انبیا
است»، این ذھنیتّ عمومی را در کشور شکل نمیدھد؛ با صِرف گفتن انجام نمیگیرد، [بلکه] کار لازم دارد. باید جا بیفتد در ذھن جامعه که
معلمّ یک مرجع است، معلمّ یک شخصیتّ والا است، معلمّی یک کار مقدّس است؛ این را با کار ھنری، با نوشتن کتاب، با ساختن فیلم، با
ساختن شعر، با انواع و اقسام شیوه ھای تأثیرگذاری، بایستی برنامه ریزی کرد و انجام داد؛ تا حالا این کارھا نشده است. یکی از کارھای
اساسی ای که باید ھم در خودِ محیطِ آموزش و پرورش، ھم در محیط ھای مربوط دیگر -در محیط ھای فرھنگی، در صداوسیما و جاھای دیگر-
حتماً دنبال بشود، این مسئله است؛ یعنی معلوم بشود که معلمّی چه جایگاھی دارد و تکریم معلمّ تحقّق پیدا کند؛ در کتاب درسی باید

 
بیاید، در داستان باید بیاید، در رمان نویسی باید بیاید.

 
خب، عرایضی که من امروز با شما دارم، در دو سه بخش است که چون وقتِ جلسه طولانی شده، سعی میکنم خیلی طولانی نشود:
یکی درباره ی مسئله ی تعلیم و تربیت، یکی در مورد مسائل مربوط به دانشگاه فرھنگیان و مسئله ی تربیت معلمّ، و یک چند جمله ای ھم

 
راجع به این قضایای جاری بین المللی ما که مورد ابتلاء است و وزیر محترم در اولّ صحبتشان به آن اشاره کردند.

 
آنچه در مورد تعلیم  و  تربیت میخواھیم عرض بکنیم این است که جھت گیری تعلیم و تربیت کشور باید به  سمت برخورداری از عدالت باشد؛
یعنی آموزش و پرورشِ ما، تعلیم و تربیتِ ما، عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند؛ چون عدالت، آن ارزش
والایی است که از اولِّ تاریخِ بشر تا امروز، ھمواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزشھا به مرورزمان و به    تحولّ نسلھا تغییر پیدا میکنند، [امّا]
بعضی از ارزشھا از اولّ تا آخر ثابتند؛ از جمله، ارزش عدالت است. شما ملاحظه کنید؛ ادیانی که معتقد به مھدویتّند -که تقریباً ھمه ی ادیان
الھی معتقد به مھدویتّند- اینھا معتقدند که منجی بیاید، دنیا را پُر از عدل و داد کند؛ نگفتند پُر از دین کند، [بلکه] پُر از عدل و داد کند؛ این
اھمّیتّ عدل و داد را نشان میدھد. البتهّ عدالت ھم جز در سایه ی دین حاصل نخواھد شد؛ این به جای خود محفوظ، امّا مسئله ی عدل و داد
خیلی مھم است. آموزش و پرورش ما باید جھت گیریِ این جوری داشته باشد. امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در نھج البلاغه میفرماید: وَ مَا اخََذَ
اللهُ  عَلىَ العُلمَاءِ الاَّ یُقاروّا عَلىٰ کِظَّةِ ظالمٍِ وَ لا سَغَبِ مَظلوم؛(۴) وظیفه ی عالمان را بیان میکند که بر گرسنگیِ گرسنگان و شکم بارگیِ

 
دارندگان، صبر نکند. تحمّل نکند. یعنی عدالت.
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آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی کشور ھدفھایی دارد، دنبال ھدفھایی میگردد، این ھدفھا چیست؟ این ھدفھا عیناً ھمان ھدفھای
نظام اسلامی است؛ این [اھداف] باید در آموزش و پرورش وجود داشته باشد؛ مورد توجّه باشد. ما دانشجو، دانش آموز، محصلّ، تربیت
میکنیم با یک ھدفی، به سمت یک آرمانی؛ این ھدف عبارت است از ھمان ھدفی که نظام اسلامی برای آن به  وجود آمد. نظام اسلامی،
جھان و جامعه ای را میخواھد بسازد پیشرو، با ارزشھای متعالی، متدینّ، پایبند به شرایع الھی، با گستره ی بی انتھای افق دید. نگاه انسانی
که در جامعه ی اسلامی و نظام اسلامی زندگی میکند، برای آینده ھیچ محدودیتّی ندارد، در ھیچ جھتی؛ نه فقط در جھات معنوی، [بلکه] در
جھات مادیّ و در جھات علمی، ھیچ محدودیتّی وجود ندارد؛ افق دید، بسیار جلوتر و پیشتر و فراتر از آن چیزی است که بلندھمّتان عالم،

 
مثلاً فرض کنید که برای مسائل علمی قائلند؛ در جامعه ی اسلامی، افقِ دید خیلی گستره ی بیشتری دارد.

 
دانش آموز باید در طول این دوازده سال، جایگاه خود را در این کاروان عظیمی که به سمت پیشرفت در جامعه ی اسلامی حرکت میکند، پیدا
کند؛ باید بداند که در این مجموعه ی عظیم، در این حرکت عظیم او چه کاره است؟ جایگاھش کجا است؟ شأنش چیست؟ برای خودش نقش
تعریف بکند؛ ما باید این جور فرزندانمان را تربیت بکنیم. دانش آموز، در مدرسه به وسیله ی شماھا تربیت میشود؛ باید دارای حسّ مسئولیتّ
تربیت بشود؛ دارای روحیهّ ی آزاداندیشی تربیت بشود؛ راستگو تربیت بشود؛ بلندھمّت تربیت بشود؛ شجاع، فداکار، پاک دامن، پرھیزکار؛

 
نسل تربیت شونده ی در اختیار شما، باید با این خصوصیاّت تربیت بشوند؛ افق دید اینھا است.

 
خب در این عرصه  یک جنگ بزرگی وجود دارد؛ عزیزان من، جوانھای ھوشمند و پُرانگیزه و مؤمن که در این مجموعه جمع شده اید، و ھمه ی
کسانی که در مجموعه ی تعلیم و تربیت میخواھند نقش ایفا کنند! این جنگ را جدّی بگیرید؛ الان یک جنگ وجود دارد. یک عدّه ای میخواھند
لالایی بخوانند که ما خوابمان ببرد و نفھمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه ی تربیت انسانھای والا، انسانھای باھمّت، انسانھای
رشید و شجاع، انسانھای باھدف -در عرصه ی این تربیت مھم، این کار عظیم- یک جنگی برپا است؛ یک عدّه ای میخواھند درست عکس این
تحقّق پیدا بکند و جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیاّت پرورش پیدا نکند. از راه ھای مختلف دارند تلاش میکنند. این
مسئله ی ھویتّی که بنده مکررّ روی آن تکیه میکنم، ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس ھویتّ ملیّ رشد کند و
تربیت پیدا کند و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی یک جوان احساس ھویتّ کرد، از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرھیز خواھد کرد.
عمده ی این اشکالاتی که گاھی پیش می آید به خاطر این است که آن احساس ھویتّ حقیقی، احساس ھویتّ ملیّ در یک انسان وجود

 
ندارد. وقتی احساس ھویتّ وجود نداشت، دیگران میتوانند او را به این سمت و آن سمت [بکشند]:

 
میکشد از ھرطرف چون پرَ کاھی مرا

 
وسوسه ی این و آن، دمدمه ی خویشتن

احساسات ھست، غرایز ھست، انگیزه ھای درونی ھست، شیطانِ ھوای نفس ما ھست؛ از بیرون ھم ده ھا دست ما را به این سمت و آن
سمت میکشد؛ آن چیزی که نمیگذارد ما منحرف بشویم، پایبندی ما است، احساس ھویتّ ما است؛ جوان را این جوری باید تربیت کنید؛

 
شماھا باید تربیت کنید.

 
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمان امروز الگو داریم، الگوھای برجسته ای داریم. ما دیگر امروز دچار فَقدِ الگو نیستیم که برویم سراغ
فلان آدم تاریخی بیگانه؛ امروز در زندگی خودمان، جلوی چشم خودمان [الگو داریم]. شھدای ھسته ای ما یکی از الگوھای بزرگند؛ شھید
چمران یک الگو است؛ شھید چمران یک دانشمند به معنای واقعی کلمه بود؛ دانشمند بود، درس خوانده و تحصیل کرده بود امّا یک مبارز
واقعی، یک مجاھد واقعی ھم بود، به معنای واقعی کلمه؛ شھید آوینی یک الگو است؛ شھید حججی یک الگو است. ببینید؛ از انواع و
اقسام الگوھا در اختیار ما است. این برادر عزیزمان خیلی خوب اینجا بیان کردند؛ گفتند الگوی من، معلمّ کلاس اولّم بود امّا حالا الگوی من
حججی است؛ بله، از این الگوھا ما داریم؛ با شجاعت، با شھامت، با احساس مسئولیتّ، با قدرت، با عزتّ در مقابل دشمن می ایستد برای
اینکه به اھداف والای بزرگ جامعه ی خود و نظام خود کمک کند؛ نه برای شخص خود. اینھا در یک دعوای شخصی از بین نرفتند؛ شھید
شھریاری و شھید علی محمّدی و احمدی روشن و دیگران، در مسائلِ برای افتخار و سربلندی ملتّ حرکت کردند و پیش رفتند؛ اینھا الگویند؛

 
ما در جامعه ی خودمان، جلوی چشم خودمان، در زمان خودمان این الگوھای عزیز را داریم.

 
یک نکته ی دیگر، مسئله ی علم نافع است. در تعلیم و تربیت کشور، علمِ سودمند، دانشِ سودمند باید تعقیب بشود. اینکه شما میگویید
«آموزش و پرورش اصلاح باید گردد»،(۵) یکی از موادّ مھمّ اصلاحی، ھمین است که دانشی که در اینجا تعلیم داده میشود، دانش سودمند
باشد؛ این جوان بتواند از این دانش، برای بھبود زندگی خود و جامعه اش و پیرامونیانِ خود استفاده کند؛ علم نافع این است. علم نافع، آن
[علمی] است که ما را به اھدافمان نزدیک کند، حرکت ما را آسان کند، ما را پیش ببرد؛ علم نافع این است. آن چیزھایی که در ما روحیه ی
حرکت ایجاد میکند، ما را شکوفا میکند، ظرفیتّھای ما را به فعلیتّ میرساند، اینھا علم نافع است. البتهّ یکی از علوم نافع، آگاھی از
تجربه ھای ملیّ و افتخارات کشور و عبرتھا و درسھای تاریخ است که این ھم جزو علوم نافع است. علم نافع آن چیزی است که ظرفیتّھای ما

 
را شکوفا بکند؛ این ھم یک نکته.

 
در مورد دستگاه آموزش و پرورش؛ دوستان گفتند، در آن جلسه ای ھم که قبل از این جلسه بودیم،(۶) ھم دوستان گفتند، ھم بنده گفتم که
دستگاه آموزش و پرورش یکی از معدود دستگاه ھای درجه ی یک در پیشرفت کشور و نیازھای کشور است؛ دستگاه آموزش و پرورش خیلی

پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) - مؤسسه پژوھشی فرھنگی انقلاب اسلامی



12/8/2018 نسخھ قابل چاپ - بیانات در دانشگاه فرھنگیان

http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=39542 3/6

مھم است. این بخش از وظایف تعلیم و تربیت، به عھده ی دستگاه آموزش و پرورش است؛ ما نمیتوانیم به آموزش و پرورش مثل یک اداره ی

 
معمولی در ردیف ادارات دیگر نگاه کنیم؛ اینجا مسئله اش، مسئله ی ویژه است.

 
خب، آموزش و پرورش یک فرصتی در اختیار دارد که ھیچ دستگاه دیگری این فرصت را ندارد؛ این فرصت عبارت است از آن دوازده سال؛ این
دوازده سالی که کودکان ما، نوجوانان ما در دوره ی دبستان و دبیرستان طی میکنند؛ در اختیار آموزش و پرورش است؛ در اختیار ھیچ دستگاه
دیگری یک چنین فرصت گران بھایی وجود ندارد؛ این فرصت، بھترین فرصت برای انتقال ارزشھا و انتقال درست و جامع آرمانھای انقلابی و ملیّ
ما است؛ این فرصت، برای نھادینه کردن ھویتّ ملیّ در کودکان ما و مردان و زنان آینده ی ما، یک فرصت بی نظیری است؛ این در اختیار
آموزش و پرورش است. ھم اندیشه در این دوازده سال شکل میگیرد، ھم انگیزه شکل میگیرد؛ جھت حرکت زندگی -انگیزه ھا، آرمانھا،
جھت گیری ھا- در وجود جوان ما و نوجوان ما، در ھمین دوازده سال به برکت حضور در کلاسھای درس و شنیدن از معلمّین و بودن در محیط

 
مدرسه شکل میگیرد. ببینید این چقدر اھمّیتّ دارد؛ یعنی آینده ی کشور مربوط به ھمین دوازده سالِ جوانان ما است.

 
خب، دستگاه آموزش و پرورش احتیاج به نوسازی دارد؛ شماھا ھم شعار دادید، گفتید که باید اصلاح شود. بله، حتماً احتیاج دارد به
نوسازی؛ چون، ھم فرسوده است، ھم آن روزی ھم که تازه به  وجود آمد دارای عیوبی بود. در آموزش و پرورشِ ما ھمان روزی ھم که تازه
بود و این جور فرسوده و کھنه و زمان گذشته و آسیب دیده نشده بود، عیوب اساسی ای وجود داشت که ھمان عیوب ھم تا امروز باقی مانده.
وسیله ی این تحولّ، در درجه ی اولّ عبارت است از «سند تحولّ»؛(٧) این سند تحولّ آماده است. وزیر محترم اشاره کردند به تلاشھایی که
دارند انجام میدھند برای این کار؛ به نظر من این تلاشھا جزو واجب ترین کارھا است. آن طور که به من گزارش شده است، تاکنون کمتر از ده
درصد از امکان تحقّق این سند و از محتوای این سند، تحقّق پیدا کرده؛ درحالی که چند سالی میگذرد از تصویب این سند. خیلی کم کار شده
در این زمینه؛ باید کار بشود. سند یک نوشته ی روی کاغذ است؛ باید تحقّق پیدا کند. البتهّ تھیهّ ی این سند یک ضرورت حیاتی بود که انجام
شد و محتوای سند ھم آن طوری که صاحب نظران آموزش و پرورش ابراز کردند -که بسیاری ھم خودشان دست اندرکار تھیهّ ی این سند بودند-
آن طوری که آنھا اظھار کردند، سند از لحاظ تخصصّی، از لحاظ حرفه ای سطح خیلی بالایی دارد؛ بسیار محکم و متقن و مطلوب است؛ خب
باید تحقّق پیدا کند. آنچه من مطالبه میکنم و توقعّ دارم از دستگاه آموزش و پرورش، این است که زمان بندی کنید؛ یک زمانی را مشخّص
کنید و بگویید تا چه مدّتی این سند، تحقّقِ کامل پیدا خواھد کرد. البتهّ کار سختی است لکن این کار سخت باید انجام بگیرد؛ دستگاه ھای
مختلف ھمه باید کمک کنند به آموزش و پرورش؛ ھمه باید کمک کنند. یک بخش مربوط به ھمین دانشگاه فرھنگیان و دستگاه ھای گوناگون
تربیت معلمّ است -که حالا عرض خواھم کرد- یک بخش ھم مربوط به درون خود آموزش و پرورش است؛ باید مقدّمات نرم افزاری و
سخت افزاری این کار را آماده کنند؛ زمان بندی را مشخّص بکنند و این کار، ان شاءالله به صورت واقعی انجام بگیرد؛ مھم ترین اقدام در کار تعلیم

 
و تربیت عمومی کشور این است.

 
یکی از کارھایی که باید انجام بگیرد، [این است که] بدنه ی آموزش و پرورش با این سند تحولّ آشنا بشوند. آن طوری که به بنده گزارش
شده، اغلب بدنه ی آموزش و پرورش از این سند [فقط] نامی شنیده اند، نمیدانند این سند [چیست]؛ این سند را به نحو مناسبی معرفّی
کنید، آشنا بشوند، سند را ببینند، بخوانند، بدانند؛ خود این، کمک خواھد کرد به اینکه این [سند] تحقّق پیدا بکند، چون تحقّق سند بدون
کمک بدنه ی آموزش و پرورش ممکن نیست. آن کسانی، آن جمعی که بایستی سند را عملاً پیاده کنند و محقّق بکنند، بدنه ی آموزش و

 
پرورش ھستند؛ آنھا را آشنا کنید.

 
یک نکته ی دیگر در مورد آموزش و پرورش، مسئله ی معاونت پرورشی است که بنده در دوره ھای قبل و ھمچنین در این دوره، روی این
مسئله تکیه کردم، تأکید کردم؛ باید جدّی بگیرید این مسئله را. خب وزیر محترم، باانگیزه و بانشاط و آماده ی به کار ھستند؛ این کار را باید
جدّی بگیرند. مسئله ی معاونت پرورشی در خود آموزش و پرورش، بسیار امر مھمّی است؛ پرورش خیلی مھم است و راه ھای پرورش ھم

 
راه ھای علمی مھمّی است.

 
مسئله ی بعدی ھم در مورد تعلیم و تربیت، ھمین توجّه به تیزھوشان و نخبگان است؛ خب بحثھایی ھست؛ مقامات مسئول بایستی
به صورت ھمه جانبه به این مسئله نگاه کنند. مسئله ی سمپادھا یا ھر شیوه ی دیگری را کاملاً حرفه ای، با ملاحظه ی جوانب مختلف
بسنجند؛ کاری کنند که تبعیضی به  وجود نیاید، مشکلاتی به  وجود نیاید، دلاّل بازی ھا درست نشود و مسئله ی تیزھوشان به معنای واقعی

 
کلمه دنبال بشود.

 
و آخرین مسئله ی در این بخش از عرایض من، مسئله ی سند انحرافی ٢٠٣٠ است. سال گذشته(٨) بنده رسماً علناً قاطعاً منع کردم از اینکه
این کار انجام بگیرد؛ مسئولین آموزش و پرورش استقبال کردند، دنبال کردند؛ منتھا بنده شنیده ام در بخشھای مختلفی، اجزای سند ٢٠٣٠
دارد تحقّق پیدا میکند؛ این معنایش این است که اختیار مھم ترین مسئله ی کشور در دست دیگران باشد. غیر از این محتوای ٢٠٣٠ -که در آن
البتهّ مسائل انحرافی وجود دارد که تردیدی در آن نیست- که اگر ھمه ی آن ھم درست بود، معنا نداشت که یک کشوری مثل ایران، با این
فرھنگ، با این سابقه، با این نظام مقتدر و عزیز اسلامی، برنامه ھای آموزش  و پرورشی خود را و سند آموزش خود و پرورش خود را از
دیگرانی که نشسته اند و با اغراض گوناگون -حالا یا اغراض سیاسی یا اغراض گوناگون فاسد دیگر- یک چیزی تھیهّ کردند، از آنھا بگیرد؛ چنین

 
چیزی معنی ندارد.(٩) خدا خیرتان بدھد؛ خب راھش این است که ھم نمیرید، ھم ٢٠٣٠ را نپذیرید؛ بھترش این است!(١٠)

پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) - مؤسسه پژوھشی فرھنگی انقلاب اسلامی



12/8/2018 نسخھ قابل چاپ - بیانات در دانشگاه فرھنگیان

http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=39542 4/6

 
راجع به مسئله ی دانشگاه فرھنگیان و مسئله ی تربیت معلمّ؛ امروز مھم ترین نیاز آموزش و پرورش کشور، معلمّ است؛ مھم ترین نیاز، معلمّ
است. این دانشگاه و دانشگاه شھید رجائی و ھر نقطه ای که تربیت معلمّ بر آن صدق میکند، بایستی ھم کمّاً، ھم کیفاً توسعه پیدا کند.
آقایان گفتند و بنده ھم اطلاّع دارم که تا چھار سال دیگر، تعداد انبوھی از معلمّین -تعداد کثیری- وارد بازنشستگی میشوند و آن کسانی که
از این دانشگاه ھا، [یعنی] دانشگاه فرھنگیان و دانشگاه شھید رجائی، تحویل داده میشوند به آموزش و پرورش، بسیار بسیار کمتر از آن
مقداری ھستند که از آموزش و پرورش خارج میشوند؛ این یک بحران است برای آموزش و پرورش؛ نباید چنین اتفّاقی بیفتد. البتهّ گفته
میشود که از بیرون کسانی را میگیرند، [ولی] آن یک عمل اضطراری است و در صورت ناچاری و اضطرار البتهّ اشکال ندارد؛ علی الاصول ھم
یک کارِ درستی نیست؛ معلمّی یک حرفه ی فنیّ است، یک کار ھنری است؛ یادگرفتن لازم دارد؛ اینجا شما معلمّی را یاد میگیرید؛ آن که در
فلان دانشگاه دیگر درس خوانده، او این معلومات شما را که در اینجا یاد گرفته اید ندارد؛ چطور میخواھد معلمّی کند؟ مراکز تربیت معلمّ -که
مھم ترینش فعلاً دانشگاه فرھنگیان است- مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش کشورند و در مورد این دانشگاه کوتاھی شده. [طبقِ] آنچه
بنده اطلاّع دارم و به من گزارش شده، این دانشگاه، ھم از لحاظ نیروی انسانی -معلمّ، استاد- دچار کمبود است، ھم از لحاظ بودجه دچار
کمبود است، [ھم] از لحاظ فضای آموزشی دچار کمبود است. وزارت علوم، سازمان مدیریتّ، سازمان امور استخدامی، ھرکدام به نحوی
بایستی ھمکاری کنند، کمک کنند؛ این مشکلات باید برطرف بشود. البتهّ دوستان، ھم اینجا ذکر کردند، ھم در آن جلسه ی قبلی گفتند که
از بنده انتظاراتی دارند؛ بنده آماده ھستم و ھر کاری که از من بربیاید و بتوانم انجام بدھم و در اختیار بنده باشد، قطعاً انجام میدھم؛ برای

 
اینکه این مسئله را جزو مسائل درجه ی اولّ کشور میدانم و می شناسم.

 
سھمیه ی جذب ھیئت علمی باید افزایش پیدا کند که این به عھده ی سازمان امور استخدامی است. اساتید اینجا ھم بایستی از لحاظ
خصوصیاّت فکری و علمی، جزو شاخص ترین ھا باشند؛ تدینّ؛ سطح بالای دانش؛ روحیه ی انقلابی؛ انطباق با معیارھای سند تحولّ؛ نمیشود
که ما سند تحولّ را تنظیم کنیم و دنبال تحقّقش باشیم، [امّا] آنجایی که اساسی ترین و محوری ترین مرکز آموزش و پرورش است، از
خصوصیاّت و معیارھا و شاخصھا و اندازه ھای سند تحولّ دور باشد؛ این امکان ندارد. ھسته ھای گزینش در این زمینه ھیچ مسامحه(١١)
نکنند؛ اساتید برجسته، اساتید خوب و البتهّ استاد تمام وقت [گزینش کنند]. و من توصیه میکنم ھمه ی اساتید اینجا را و ھمچنین دانشجویان
را که با آثار شھید عزیزمان، شھید مطھّری -که روز معلمّ با نام او آمیخته شده است- اُنس پیدا کنند؛ ھرچه میتوانید با این آثار اُنس پیدا
کنید. سالھای متمادی از حیات بابرکت شھید مطھّری گذشته است امّا خون مطھّر او و شھادت او، امضای حرفھای او است؛ صادق بود،
راست گفت، خوش فکر و بااستعداد و قویِ از لحاظ فکری بود و بحمدالله میراث خوبی از خود به یادگار گذاشته که تا امروز ھمچنان مورد

 
استفاده است. خب، در این زمینه ی تعلیم و تربیت و در زمینه ی دانشگاه فرھنگیان، عرایضی را عرض کردیم و گذشت.

 
دو مسئله ی کوتاه دیگر را باید عرض بکنم: یکی مسئله ی آمریکا است، یکی مسئله ی برجام است. خب دیشب شنیدید، رئیس جمھور آمریکا
حرفھایی زد، حرفھای سخیف و سبُکی زد؛ شاید بیش از ده دروغ در حرفھای او بود؛ ھم حرف زد [درباره ی] مسئله ی خروجشان از برجام،
ھم ملتّ ایران را و نظام جمھوری اسلامی را تھدید کرد: «چنین میکنیم، چنین میکنیم، چنین میکنیم»، که بنده از طرف ملتّ ایران عرض

 
میکنم: آقای ترامپ! شما غلط میکنید.

 
درست توجّه کنید، التفات کنید! دلم میخواھد شما جوانھا و ھمه ی کسانی که این حرف را بعداً خواھند شنید، درست توجّه کنند، دقتّ
کنند؛ چون یکی از مسائل مھمّ نقد و امروز ما است؛ مسئله ی آمریکا یک مسئله ی جدّی است. آمریکا با ما دشمن است؛ این دشمنی ھم
با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعه ی نظام اسلامی است که امروز ملتّ ایران، این نظام را پذیرفته و در راه
او دارد حرکت میکند؛ این دشمنی یک چنین دشمنی ای است. مخصوص این شخص ھم نیست؛ دولت آمریکا و نظام آمریکایی، از آغاز
پیدایش جمھوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. حتیّ دولت قبل -دولت اوباما- که ھم در نامه به بنده، ھم در
اظھارات میگفتند که ما در صدد براندازی نیستیم، دروغ میگفتند؛ آنھا ھم در صدد براندازی بودند؛ براندازی نظام جمھوری اسلامی؛ مسئله ی
برجام و این حرفھا بھانه است. ببینید، آن وقتی که مسئله ی ھسته ای و تحریمھا شروع شده بود، بودند کسانی از معاریف این کشور و
مسئولان سطح بالا که به بنده مراجعه میکردند و میگفتند «شما چه اصراری دارید که روی این مسئله ی ھسته ای می ایستید؟ چه اصراری
دارید؟ خب آمریکایی ھا بھانه گیری میکنند، بدجنسی میکنند، خباثت میکنند؛ بگذارید کنار، خودمان را راحت کنیم»؛ این را به من میگفتند.
البتهّ این حرف غلط بود چون مسئله ی ھسته ای، نیاز کشور است؛ این را من بارھا گفته ام؛ ما تا چند سال دیگر احتیاج داریم بیست ھزار
مگاوات برق ھسته ای داشته باشیم؛ این محاسبه ی مسئولان ذی ربطِ کشور است؛ نیاز به این داریم؛ خب از کجا [بیاوریم]؟ آن روزی که ما
نیاز پیدا کردیم، میگویند شما امروز نفت دارید؛ خب این نفت ابدی که نیست؛ آن روزی که این نفت در اختیار این کشور نبود یا با این شدّت و
فراوانی نبود، آن وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله ی انرژی ھسته ای و امکانات ھسته ای؟ آن روز باید شروع کنیم؟ نسلھای آن روز، ما را
لعنت نخواھند کرد که آن وقتی که شما باید شروع میکردید، شروع نکردید؟ این حرف غلط بود که «ما چه احتیاجی داریم»؛ چرا، احتیاج
داریم. حالا گیرم احتیاج نداشتیم؛ بنده به آنھا میگفتم مسئله ی ایرادگیری آمریکا و تحریمھایی که علیه ما اعمال میکنند و دشمنی ای که با
ما میکنند، مربوط به انرژی ھسته ای نیست، این بھانه است؛ این را اگر گذاشتیم کنار، یک بھانه ی دیگر پیدا میکنند و ھمین دشمنی را
میکنند. میگفتند «نه آقا این جوری نیست»؛ حالا ملاحظه کردید که این جوری است. مسئله ی انرژی ھسته ای را ما در برجام به شکلی که
مخالفین ما میخواستند، زیر بار رفتیم و قبول کردیم امّا دشمنی ھا تمام نشد؛ مسئله ی حضور ما در مناطق خاورمیانه را مطرح میکنند،
مسئله ی موشک را مطرح میکنند. شما اگر فردا اعلام کنید که ما دیگر موشک درست نمیکنیم یا بیشتر از فلان مقدار بُرد، موشک تولید
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نمیکنیم، این قضیهّ [ھم] تمام خواھد شد امّا یک قضیهّ ی دیگر درست خواھد شد، یک موضوع دیگر را مطرح میکنند. دعوا، دعوای بنیادی

 
است؛ با نظام جمھوری اسلامی مخالفند.

 
خب، حالا چرا مخالفند با نظام جمھوری اسلامی؟ علتّ مخالفت با نظام جمھوری اسلامی این است که جمھوری اسلامی آمد دستِ
سلطه ی آمریکایی را از کشور کوتاه کرد؛ ھمه ی مسئله این است. آمریکایی ھا بر یک کشوری با ثروت، با امکانات و در موقعیتّ راھبردی
حسّاس جغرافیایی مثل ایران، به طورکامل مسلطّ بودند؛ انقلاب و جمھوری اسلامی آمدند دست اینھا را کوتاه کردند؛ اینھا میخواھند انقلاب
و جمھوری اسلامی را نابود کنند به خاطر این؛ میخواھند تسلطّ داشته باشند؛ ھمچنان که بر بسیاری از کشورھای منطقه متأسّفانه تسلطّ
دارند. آنھا میخواھند دستور بدھند «باید این کار را بکنید» و حاکم فلان کشورِ این منطقه ی حسّاس، «بایدِ» آنھا را روی چشم بگذارد و قبول
بکند! آنھا این را میخواھند. توجّه بفرمایید! اینھا نکته ی مھمّی است؛ مسئله، مسئله ی احساسات نیست؛ مسئله، مسئله ی این نیست
که انسان ناگھان به خاطر یک حادثه ی دفعی مثلاً فرض کنید موضع گیری بکند؛ مسئله، مسئله ی اساسی و ریشه ای است؛ اینھا نوکر لازم
دارند؛ جمھوری اسلامی عزتّ خود را به رخ اینھا کشیده و اینھا نمیتوانند تحمّل کنند. آنھا میخواھند حکاّمی وجود داشته باشند که پولشان
را بگیرند، از امکاناتشان استفاده کنند، دستور آنھا را اطاعت بکنند، ھروقت ھم که آنھا میل داشتند اینھا عوض بشوند؛ مثل اینکه یک روزی
انگلیس ھا ھمین نقش را در منطقه داشتند، یک روز رضاخان را آوردند، یک روز ھم رضاخان را به دلایلی مایل بودند ببرند و بردند و پسرش را
سر جایش گذاشتند؛ آنھا این را میخواھند. متأسّفانه در کشورھای خلیج فارس، در کشورھای منطقه ی غرب آسیا، این حالت در بسیاری از

 
[این] کشورھا وجود دارد؛ اینھا در مقابل آمریکا خاضعند، خاشعند؛ انسان چه بگوید: مثل عبد ذلیل!

 
ھمین دو سه روز قبل از این، ترامپ یک نامه ای نوشته است به رؤسای کشورھای خلیج فارس -که به این نامه ما توانستیم دست پیدا کنیم
و ببینیم- و در این نامه به اینھا میگوید که باید ھمه تان متفّق بشوید، باید این کار را بکنید، باید آن کار را بکنید، من ھفت تریلیون دلار اینجا
خرج کرده ام برای شما. مردک! ھفت تریلیون دلار شما برای اینھا خرج کردی! ھفت تریلیون دلار خرج کردی برای اینکه بر عراق مسلطّ
بشوی، بر سوریه مسلطّ بشوی؛ خب نتوانستی؛ به درک! میگوید باید این کار را بکنید، این کار را بکنید، این کار را بکنید؛ [در جملاتش]
«باید» دارد! به ھمه ی این رؤسا ھم این نامه را نوشته و فرستاده. اینھا میخواھند به جمھوری اسلامی ھم «باید» بگویند؛ چون نمیتوانند،
[لذا] دشمنند و میخواھند آن را بردارند؛ دعوا [سرِ] این است. ملتّ ایران، یک ملتّ مستقلیّ است، ملتّ عزیزی است. حکاّم گذشته ی این
ملتّ -پادشاھان دوران قاجار و پادشاھان پھلوی- عزتّ این ملتّ را گرفتند، این ملتّ را ذلیل کردند، عقب نگه داشتند، زیر بار تحمیل قدرتھا
بردند، [لذا] اینھا عادت کردند و دلشان میخواھد که ھمین قضیهّ اتفّاق افتاده باشد. حالا اسلام -جمھوری اسلامی، نظام اسلامی، انقلاب
اسلامی- آمده این ملتّ را به عزتّ خودش برگردانده، این ملتّ ایستاده اند، اینھا نمیتوانند تحمّل کنند؛ دعوا سرِ این است. این جوری خیال

 
نکنند که «آقا شما چه اصراری دارید که سرِ فلان قضیهّ می ایستید»! که می آمدند بعضی ھا به ما میگفتند؛ خدا از سر تقصیراتشان بگذرد.

 
خب، این مسئله ی آمریکا است. بنابراین آنچه اتفّاق افتاده است، یعنی رفتارھای زشت و سخیف این رئیس جمھور کنونی آمریکا، ھیچ خلاف
انتظار ما نیست؛ اینھا کارھایی است که از اولّ ھم میکردند؛ در دوران دولت گذشته ی آمریکا یک جور بود، حالا یک جور است؛ دوران قبل از او -
دوران بوش پسر- یک جور بود؛ در ھر دوره ای یک جوری اینھا خباثتھای خودشان را، دشمنی ھای خودشان را، مَلعَنَت(١٢) خودشان را نشان
دادند نسبت به ملتّ ایران و ملتّ ایران ھم با قدرت در مقابل ھمه ی اینھا ایستاده. خیلی  از آنھا استخوانھایشان ھم خاک شد، بدنشان ھم
در زیر خاک خوراک کرم و مور و مار شد، [امّا] جمھوری اسلامی بحمدالله با قدرت سینه سپر کرده ایستاده؛ این آقا ھم بدنش خاک خواھد

 
شد، خوراک مار و مور خواھد شد، جمھوری اسلامی ھمچنان خواھد ایستاد. این راجع به آمریکا.

 
امّا راجع به برجام؛ خب، بنده از روز اولّ بارھا و بارھا گفتم به آمریکا اعتماد نکنید! ھم در جلسات خصوصی این را گفتم، ھم در جلسات
عمومیِ مردمی گفتم؛ در جلسات خصوصی بیشتر ھم این را گفتم؛ گفتم به اینھا اعتماد نکنید؛ اگر میخواھید قرارداد ببندید، تضمین ھای
لازم را فراھم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید؛ به حرفِ اینھا اعتماد نکنید. یکی از چیزھایی که بنده آن وقت،
بخصوص روی آن تصریح کرده بودم این بود که گفتم ما این قرارداد را قبول میکنیم به این شروط -چند شرط بود- یکی از شرط ھا این بود که
گفتیم رئیس جمھورِ وقتِ آمریکا بنویسد و امضا کند که تحریمھا برداشته شد؛ این جزو شرایط ما بود، جزو شرایط بنده بود؛ خب، مسئولین
محترم زحمت کشیدند، تلاش کردند، عرق ریختند، [ولی] نتوانستند و این نشد و نتیجه اش این است که دارید مشاھده میکنید: دو سال، دو
سال ونیم گذشته است، ما به ھمه ی تعھّدات عمل کرده ایم، این مردک می آید بیرون و میگوید که من قبول ندارم و خارج میشوم و چنین

 
میکنم و چنان میکنم.

 
حالا گفته میشود که برجام را میخواھیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدھیم؛ من به این سه کشور ھم اعتماد ندارم. من میگویم به اینھا
ھم اعتماد نکنید؛ [اگر] میخواھید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید -تضمین واقعی، تضمین عملی- وَالاّ فردا اینھا ھم ھمان کاری را
خواھند کرد که آمریکا کرد، [امّا] به یک شیوه ی دیگر. روشھای سیاسی و دیپلماسی، روشھای ویژه ای است؛ گاھی لبخند میزنند و در حال
لبخند، خنجر را تا دسته در سینه ی انسان فرو میکنند؛ دیپلماسی این است دیگر؛ با اخلاق خوش، با تعریف و تمجید که «بله شما خیلی
خوبید، شما آقایید، ما میدانیم شما قرارداد را به ھم نمیزنید،»! اگر چنانچه توانستید تضمین از آنھا بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب
اشکالی ندارد، حرکتتان را ادامه بدھید؛ اگر نتوانید چنین تضمین قطعی ای را بگیرید -که بنده ھم بسیار بعید میدانم که بتوانید تضمین بگیرید-

 
آن وقت دیگر نمیشود این جوری حرکت کرد و این جوری ادامه داد.
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مسئله بسیار حسّاس است. امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگند؛ آیا حفظِ عزتّ و اقتدارِ این ملتّ عزیز را خواھند کرد یا نه؟
باید عزتّ این ملتّ تأمین بشود، منافع ملتّ باید تأمین بشود به معنای واقعی کلمه، که خب حالا خوشبختانه مسئولین ھم بر روی حفظ
منافع ملیّ تکیه کردند و گفتند باید منافع ما تأمین بشود؛ بله، باید تأمین بشود منتھا برای تأمین منافع، به حرفِ فلان رئیس و فلان
نخست وزیر و فلان صدراعظم اعتماد نکنید؛ حرف اینھا اعتباری ندارد؛ امروز یک چیزی میگویند، فردا یک جور دیگری عمل میکنند؛ ھیچ
رودربایستی ھم ندارند، خجالت ھم اصلاً نمیکشند. متأسّفانه در عالم دیپلماسی چیزی که وجود ندارد اخلاق انسانی است؛ بخصوص این
غربی ھا، اروپایی ھا که ھیچ اصلاً اخلاق را در ارتباطات گوناگون دیپلماسی و امثال اینھا، بو نکرده اند؛ فقط صرفاً بر طبق منافع خودشان فکر
میکنند و حرکت میکنند و نقشه میکشند. با اینھا باید با دقتّ رفتار کرد، عاقلانه باید رفتار کرد. بنابراین عزتّ ملتّ باید حفظ بشود، منافع ملتّ

 
باید حفظ بشود؛ به معنای واقعی ھم حفظ بشود، اعتماد ھم نشود.

 
و من به شما عرض بکنم: عزیزان من، جوانان، فرزندان من! من آینده را متعلقّ به شما میبینم؛ من تردید ندارم آینده ی این کشور از امروز
بمراتب بھتر خواھد بود، در جھت نظام اسلامی و در جھت اسلام و ارزشھای اسلامی.(١٣) ان شاءالله که خداوند این آمادگی را در شماھا
حفظ کند، به شما و ما ثبات قدم بدھد و ان شاءالله عاقبت ھمه ی ما را خیر کند و ما را با کسانی که دوستشان داریم -شھدای عزیزمان، امام

 
بزرگوارمان- در دنیا و آخرت محشور کند و قلب مقدّس ولیّ عصر را از ما راضی کند.

 

 
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

 
 

١) در ابتدای این دیدار -که در محلّ دانشگاه فرھنگیان برگزار شد- آقای سیدّمحمّد بطحائی (وزیر آموزش و پرورش) گزارشی ارائه کرد و

 
تعدادی از معلمّان به بیان مطالب و دیدگاه ھای خود پرداختند.

 
٢) ازجمله، صحیفه ی امام، ج ٨، ص ٩١

 
٣) سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ١٢٩؛ «... و کتاب وحکمت به آنان بیاموزد ...»

 
۴) نھج البلاغه، خطبه ی  ٣

 
۵) اشاره به شعار حضّار

 
۶) بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرھنگیان (١٣٩٧/٢/١٩)

 
٧) سند تحولّ بنیادین آموزش و پرورش، در سال١٣٩٠ به تصویب شورای عالی انقلاب فرھنگی رسید.

 
٨) بیانات در دیدار جمعی از معلمّان، فرھنگیان سراسر کشور و دانشجویان دانشگاه فرھنگیان (٢/١٧/١٣٩۶)

 
٩) شعار حضّار: «معلمّ میمیرد، ٢٠٣٠ نمیپذیرد»

 
١٠) خنده ی معظمٌّ له و حضّار

 
١١) اھمال، سھل انگاری

 
١٢) بدذاتی، شرارت

١٣) شعار حضّار: «ای رھبر  آزاده، آماده ایم آماده»
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